
 شنبه 3 دی 1401
 سال بیست و هشتم
 شماره 8086

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

روزها در گذرنــد و انبوه رخدادهای مختلف در طول ســال 
ها و دهه ها اتفاق می افتند؛ با وجود این مطالعه رخدادها 
نشان می دهد که بسیاری از آنها یا دارای ریشه های مشترکی 
هستند و یا طرحواره های مشــترکی دارند. به همین خاطر 
اگرچه اســامی رخدادهــا تغییر می کند، اما روح مشــترکی 
بین آنها وجود دارد. با این مقدمه خاطر نشان می شود که 
یادداشت حاضر در اسفندماه ۱۴۰۰ نوشته شده اما به دلیل 
آن کــه مباحث آن متناســب با اتفاقات روز اســت در این 

صفحه بازنشر می شود.

در یکــی از جلســات شــب های جمعــه  بــا دوســتان 
رســانه ای خدمت حضرت آقا بودیم. آنجا ایشــان طرح 
موضوعــی کردنــد و نقــل به ایــن مضمون هــا فرمودند: 
»دشــمن دریافته که از نظر نظامی نمی تواند )یا ســخت 
بتوانــد( بــه مــا ضربه بزنــد و هر چقــدر هم قوی باشــد و 
قوی تر شــود ما از نظــر نظامی به گونــه ای می توانیم او را 
درگیــر و زمینگیــر کنیم که برایش صرف نکنــد که به این 
فقره از موضوع اصلًا فکر کند، ولی از طریق رسانه  ها )چه 
سنتی و چه مجازی( برنامه دارد که ذهن فرزندان ما را به 

گروگان بگیرد، این موضوع جدی و محتمل است.«
به عبارت دیگر، ایشــان متذکرمــان می کنند به اینکه: 
دشمن ظرفیت های شناختی و روانی رسانه را فهم کرده و 
آن را ظرفیت مناسبی برای ضربه زدن به ما می بیند و به  
جای اینکه از خودش مایه بگذارد و آدم بیاورد و مهمات 
و نیــرو هزینه کنــد، می خواهــد از طریق رســانه و از درون 
خانه خودش، ما و فرزندان مان را درگیر کند و به  اصطلاح 
ســربازگیری رسانه ای کند. از این جهت باید این قضیه را 
جــدی گرفت که آنها، آن را جــدی گرفته اند. لذا باید باور 
داشــته باشیم که اگر ما جنگ رســانه و روایت و مدیریت 
افکارعمومــی را جــدی نگیریــم در ایــن زمیــن احتمــالًا 
زمینگیــر می شــویم. آنچــه دارد در زمینــه افکارعمومی 
جمهوری اســلامی اتفاق می افتد، ناشــی از همین نگاه 
مهندســی تخریــب روانــی و تشــتت اجتماعی اســت تا 
به  نوعــی افکارعمومی و ســرمایه اجتماعی نظام مورد 
هجمه و  حمله قرار گیرد. درواقع دشمن در تلاش است 
پشــت نظام را خالی  کند. مدنظرشــان اســت کــه روزی 
برســد که نظام فقط با یک رویه ســر و کار داشــته باشــد 
و خیلــی راحــت بتوانــد این رویــه را هم از بیــن ببرد. به  
عبارتی دیگر، فاصله ای معنادار بین رویه و توده ایجاد و 
کار را تمام کند، فلذا همه مایه اش را گذاشته است برای 

اینکه بتواند داخل و محتوا را خالی و زائل کند .
تخریــب  بــرای  دشــمن  کــه  محــوری ای  اســتراتژی  
اســتفاده می کند ایجاد تردید و تشکیک است و برای این 
کار ابزارهــای مختلــف خــودش را به کار گرفتــه و از تمام 
داشته هایش )چه از نظر محتوایی و چه از نظر تاکتیکی( 
استفاده می کند. به تمام خطاها و غلط های ما هم چشم 
دوخته و سعی می کند هیچ کدام را از دست ندهد. از همه 
فرصت هــا و حتی توپ هــای بادآورده اســتفاده می کند و 

دروازه ما را هدف قرار می دهد.
در این مسیر و برای این هدف، دشمن به اندازه کافی 
بــرای خودش ظرفیت درســت کرده کــه از تردیدآفرینی 
اســتفاده کند و شــکاف ها و گســل ها و حفره هایی را برای 
فاصلــه انداختــن بیــن جریــان اداره و راهبــری انقلاب  و 

توده های مردم ایجاد نماید .

اگر بخواهیم با مبنای قرآنی به این رویداد نگاه کنیم، 
مناسب است آیه 60 سوره احزاب را ملاحظه نماییم:

  »لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنَافِقُــونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ 
وَالْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَه لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لا یُجَاوِرُونَکَ 

فِیهَا إِلاَّ قَلِیلا«
در ایــن آیه از ســه گروه اســم می برد که اینهــا افرادی 
هستند که می توان آنها را »اصحاب تردیدآفرینی« نامید: 
اول منافقون، دوم کسانی که »الذین فی قلوبهم مرض« 
هســتند و ســوم، مرجفون )آنها که با خبرپراکنی یا بدون 
دقت شایعه درست کردن سعی می کنند قلوب را لرزان 
و متزلزل کنند.( شــاید دســته اول و دسته سوم، خاصیت 
جریان  ســازی و تألیفــی داشــته باشــند اما دســته دوم که 
لزوماً جزو منافقین نیســتند، ولی افرادی هستند که تابع 
می شــوند و پیاده نظام آنها )یا دســته ســوم( می شــوند و 
در مقــام پشــتیبانی کار آن دو دســته را به زعم خودشــان 
به نتیجه می رســانند. این گروه ها با هدف به  هم خوردن 
انســجام مردم، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند و نقطه 
نهایی پیروزی شــان، همین تخریــب روانی مردم و ایجاد 

تشتت اجتماعی گسترده است.
با این مقدمه خوب اســت به تکنیک های مســتعمل 

تردیدآفرینی توجه کنیم :
روایــت وارونــه: کســانی کــه روایت هــا را وارونه و 

معکوس می کننــد، موفقیت را شکســت روایت 1
می کننــد. صدرنشــینی را ســقوط تداعی می کننــد. بالا را 
پایین و روز را شب جا می زنند. ویژگی این مسأله و این کار 
این است که نظام ارزشــی جامعه را زیرورو می کند. مثلًا 
مفهوم »اســتقلال« را امری مذموم می شمرد که برایش  
هزینه بی خود دارد. »آزادی« را ولنگاری و هر کی به هر  کی 
ترجمه کرده و با شــاخص هایی همان را بــه خورد مردم 
می دهند تا آن طور که می خواهند روایت شــده و در ذهن 
شــکل بگیرد. بــرای تمامیت ارضی قیمــت پایینی قائل 

می شوند تا تجزیه محل اعتبار پیدا کند و قس علی هذا...
روایت گزینشی: دومین نوع، روایت های تقطیعی، 

بخشــی و گزینشــی اســت. با اینکه اثری از تحریف 2
ظاهــری در ایــن نــوع روایــت نیســت ولی نوعــی تحریف 
معنایــی و مضمونی در آن وجــود دارد که کلیت و فضای 

حاکم بر خواست گوینده به مخاطب منتقل نشده است.
روایت  نیمه خالی: اینجا هم روایت، روایتی ناقص 

و مبتنــی  بــر تحریف بــا تمرکز بــر نقــاط منفی و 3
یأس آلود است. در این فقره، بدون اینکه بگوید ما چه به  
دســت آوردیم، اینها را رها می کند و مشغول مان می کند 
به روایت های نیمه خالــی، آن هم روایت هایی بی اصل و 
نســب. بــدون اینکــه حداقــل بر علت هــای نداشــته ها و 
نقص هایمان، گذر و نظری داشــته باشــد، یکراســت آوار 

دلسردی و یأس را روی مخاطب ناآگاه ویران می کند .
روایت های پس و پیش: در این قسم، نظم روایت 

را به هم می ریزد تا مخاطبی که جســته  و  گریخته 4
نکاتــی از قصــه را شــنیده اســت، کل روایــت را بــاور کند. 
درواقــع مخلوطــی جدیــد از زنجیــره به  هــم  ریخته یک 
رویــداد را بیــان می کند. یعنــی به  جای اینکه یــک ایده و 
روایــت را از یــک تــا صــد بگویــد، یک جــوری می گویــد و 
می نویسد و نقل می کند که در ذهن مخاطب، آنچه را که 
می خواهــد می نشــاند. مثــلًا فــرض کنیــد از نداشــته ای 
رســیدیم به بخشی از داشته هایمان. او به  جای اینکه این 
حــرف را از نبــود بــه بــود روایــت کنــد، اول بــه بخشــی از 
داشــته هایمان اشــاره می کند و ســپس ما را می رساند به 
اینکــه چــه چیزهایی نداریم و نهایتاً نداشــته را برجســته 

می کنــد. مخاطــب هم بــه  جای حــس توانســتن، حس 
بی عرضگی و ناتوانی سراغش می آید.

روایت هــای متمرکــز بر نقطــه کانونی خــاص: در 
روایت ها، نقاط کانونی در نظر می گیرند تا در آن 5

نقطه یا نقاط تیر خود را شلیک و مخاطب را آچمز کنند. 
فراینــد بیان روایــت هیچ نقطه ابهام و کذبــی ندارد ولی 
ایســتگاه روایــت روی نقطــه ای اســت کــه کل روایــت در 
ذهنش معنا و جهتی خاص که موردنظر راوی است، پیدا 
می کند. در اغلب مســتندها، خاصه مســتندهای خبری، 
قرار اســت روایــت در نقطــه کانونی خود مخاطــب را در 

گرداب طراحی خود اسیر و بی دفاع کند.
ســکوت به  جای روایت: اگر هر جور روایت کنند و 

پلیتیک بزننــد، کار درنیاید و جبهــه حق تقویت 6
شــود، با ظرافت از کنار آن رد می شــوند. همین ظرافت و 
ســکوت هم خــودش تاکتیکی یادگرفتنی اســت. در واقع 
طوری از قضیه رد می شــوند که انگار نه شــاهی آمده و نه 
شــاهی هم رفته. اینکه چیدمان کار چگونه باشــد خیلی 
مهم است. البته برخی اوقات، سکوت را مضرتر از روایت 
می دانند پس ســعی می کنند بــا روایتی خنثــی، از اتهام 
عدم  بیان حقایق بگذرند اما در همین مسیر هم به قبل و 

بعد و زنجیره کلی کار توجه ویژه دارند .
در پایــان این بخــش ذکر این نکته ضروری اســت که: 
دشــمن با حســابگری و خدعه ، در ســطحی پیشرفته تر، 
از تردید آفرینــی یک ماشــین درســت می کنــد و دائم به 
تردیــد، حیــات مصنوعــی می بخشــد و آن را حرکــت و  
جریــان می دهد. در ایــن نقطــه، تردیدآفرینی دیگر یک 
تیتــر و خبــر و  گزاره و محتوا نیســت بلکه موجــودی زنده 
است که دائم نوزایی می گردد و بازتولید می شود. در این 
نقطه، هزینه تبیین و تنویر سخت و سنگین است و نیاز به 
راهکارهایی به  مراتب پیچیده تر و هنرمندانه است. بعضاً 
در این فضای مه آلود تردید و تشکیک، ما درون دایره های 
تودرتویــی )لوپــی( اســیر می شــویم که هرچه دســت  و پا 

می زنیم، گرداب وار و باتلاق گونه، بیشتر فرو می رویم .
روایت هــای   و  تکنیک هــا  انــواع  از  بخشــی  اینهــا 
تردیدآفرینی بود که دشمن با دقت و ظرافت، مهندسی 
نمــوده و در معــرض مخاطب قرار می دهــد. این خط 
روایی، نوعی آشفتگی و التقاط ذهنی در مخاطب ایجاد 
می کند و دســتگاه محاسباتی او را کاملًا تحت  تأثیر قرار 
می دهد به نوعی که در ادامه، مخاطب به دنبال این گونه 
اخبــار می رود و می دود. اینکــه با این وضعیت، چگونه 
رو در رو شــویم و مواجهه کنیــم، بخش اعظم معماری 
ما را تشــکیل می دهد. برخی اصول و خطوط راهنما به 

شرح ذیل است:
زمین بازی: یکی از مهم ترین اصول برای نیفتادن 

اتخــاذ 1 تردیــد،  جبهــه  اصحــاب  گــرداب  بــه 
اســتراتژی های فوق  فعال اســت. در واقع، هــر نوع بازی 
تدافعــی و عکس العملــی، درســت مطابــق خواســت و 
انتظــار جبهه تردید بوده و احتمال توفیق آنها در بازی را 
بشــدت بالا می برد. از این جهت، معماری تبیین عمدتاً 
معماری دســت  اول و بکر اســت و قرار نیست روی دیوار 
خرابه های تردیدآفرینان، کار پیش رود. بدیهی است اگر 
این معمــاری و طراحی که نیازمند فراســت و صرافت و 
ظرافت فراوان اســت، با کاهلی و بی حوصلگی دست کم 
گرفتــه شــود و به جــای کار دســت اول و بــازی در زمیــن 
خودمان، دائم در پاســخگویی و تجــاوب و دفاع و توجیه 
بیفتیــم، کارمان زار اســت و بیــرون آمدن از ایــن باتلاق، 
ســخت و دشوار. تاکتیک های روایت تردیدآفرینان نشان 

داد، حتــی بهترین امور و دســتاوردها را می توان از زاویه و 
منظری به خورد مخاطــب داد که او را مردد کرد و بعضاً 
کامــلًا او را در ردیــف مخالــف و معــارض بدیهی تریــن 
فعالیت ها و ثمرات مثبت، مشاهده کرد. مسلم است که 
ایــن موضــوع، راهبــرد دفــاع و توجیــه و پاســخگویی را 
دســت کم نمی شــمارد بلکه یــادآوری می کند و هشــدار 
می دهــد قــرار گرفتن دائــم در ناحیــه دفاعــی، آرام آرام 
تمرکز را گرفته، بعضاً تشنج را وارد کرده و حتی منجر به 
گل به خودی هم می شود. لذا در اختیار گرفتن زمین بازی 

یک اصل اساسی است.
بــه  رســیدن  کــه  زمانــه ای  در  پیوســت تبییــن: 

افکارعمومــی فقــط بــا یک کلیــک ســاده اتفاق 2
می افتد، بســنده کردن به انجام کار درست بدون منظور 
نمودن جهــات تبیینی آن، حتماً خســارت بار اســت. هر 
آورده ای، اگــر در کنــار خــودش روایــت درســت و دقیــق 
نداشته باشــد، می تواند تا مرز بی حاصلی قضاوت شود. 
حال، اگر خســارت و فقدانی متوجه مان شــده باشد، این 
پیوســت ضروری تر است. نکته اینجاست، با این پیوست 
اســت که اصل کار، علامت و جهت می گیــرد و بدون آن 

امکان اینکه هر بازی و بلایی سرش بیاید کم نیست.
مخاطب، اصل و حاضر دیده شود: تبیین ناظر به 

مخاطب است. لذا همه اقتضائات مخاطب باید 3
در آن لحــاظ شــود. بعضــاً بیان هــا کامــلًا یک طرفــه و با 
خواست ها و مطلوبات گوینده، شکل می گیرد و مخاطب 
و تمایــلات و حــال و هوا و اقتضائاتــش، در روایت، غایب 
اســت. اینکــه مــن بایــد در تبیینم بــه مخاطب برســم و 
به نوعی با او وارد گفت وگو و تخاطب شوم، امری ضروری 

است که بدون آن اصلًا تبیینی صورت نمی پذیرد .
تبیین، جبهه ای است: همان طور که تردیدآفرینی، 

در قالب یک جبهه، شــکل گرفته برای تبیین نیز 4
باید جبهه ای دید و عمل کرد. تیرهای مشقی یا تک تیرها 
درســت است که بی اثر نیســتند، اما وقتی در قالب جبهه 
عملیــات می کنند، آنــگاه مؤثرتــر و عمیق تر می شــوند. 
بدیهی است، الزامات و ملزومات جبهه باید مراعی باشد 
کــه از آن  جملــه، وجود یک قرارگاه و فرماندهی اســت تا 

بتوانــد از ظرفیت ها و منابع موجود، به تناســب مزیت و 
قوت استفاده بهینه ای کند .

اســتفاده هنری و هوشــمندانه از ابزارهــای اقناع و 
مؤثرســازی: تبیین، نیازمند ظرفیت ســازی برای 5

جــذب و درگیرشــدن مخاطــب اســت. به عبــارت دیگر، 
همان طور کــه محتــوای پیــام اهمیــت دارد، رســاندن و 
درگیــری مخاطب با پیام نیز اهمیــت زایدالوصفی دارد. 
بــرای درگیــری مخاطــب، نیازمنــد اســتفاده درســت از 
ابزارهای هنری و پیشــبردی است. تولید محتوای خوب، 
بدون زیبندگی هنری و آرایش درون، کفه طرف مقابل را 
ســنگین تر می کنــد؛ چراکــه تردیدآفرینان بــرای درگیری 
بیشتر مخاطب، نقشه ها دارند و اصلًا تردیدآفرینی به این 

عناصر وابستگی حیاتی و ذاتی دارد .
روایت اخلاقــی و صادقانــه اما هشــیارانه : قطعاً 

روش جبهه باطل در تردیدآفرینی، بر دروغگویی 6
یا در مواقع مورد نیاز راست نگویی و درست نگویی و بعضاً 
کتمــان حقیقت اســت. اما در جبهه حــق، آنچه اهمیت 
دارد بیان درســت حقایق با درنظر داشــتن واقعیت ها و 
همــراه کــردن و اقناع مخاطب اســت. در واقــع هرچقدر 
تردیدآفرینــان بــه شــیوه تهاجمی و بــا از بین بــردن قوه 
محاسباتی و کتمان حقایق و دقایق، برای خود مخاطب و 
همراه درســت می کنند، جبهه حــق با تبیین صحیح هر 
خبــر و رویــداد و اتفاقــی تــلاش دارنــد کــه در آن، با بیان 
ضعف ها و قوت ها به صورت توأمان و علت ها و ریشه های 
توفیقات و شکست ها و رسیدن ها و نارسایی ها، مخاطب 
را همراه و هم رأی خود نمایند. یادمان باشد این همراهی 
و مرافقت و موافقت، با یک خبر و یک اتفاق و یک کانال 
حاصل نمی شود بلکه باید در مسیری در طول زمان، آن 

را به صورت پردامنه و جبهه ای محقق ساخت.
روایت دشمن و دشمنی: علاوه  بر اینکه جبهه حق 

به درســتی و درایت خــود را روایــت می کند، لازم 7
است دوربین، جبهه باطل را هم با همه زوایا در معرض 
فکــر و ذهن مخاطب قــرار دهد. معمــولاً جبهه باطل با 
زینــت و زیورهــای جعلی و قلبی، ســعی می کنــد خود را 
شــکیل و تمیز جلوه دهد و با کنترل و سرپوش گذاری و با 

اســتفاده از تاکتیک تزئین محتوا و فرم، خود را در چشــم 
مخاطب می نشــاند. اما اگر دوربین هــای تبیینی باطل را 
درســت و راســت نمایــش دهــد، بســیاری از عریانی ها و 
لختی هــا و نقص و عیب ها بیــرون می زند و آنها را رســوا 
می کند. در جهاد تبیین واجب و لازم است که حتماً در هر 
رویداد و خبری، دشــمن و موضع و مرام و بی مرامی اش 

به درستی روایت شود .
سلامت نفس صاحبان قلم: یک موضوع جدی و 

بعضاً مغفول اینکه، ســلامت نفــس رزمندگان 8
جبهه جهاد تبیین، یک الزام اخلاقی جدی است. اگر این 
فقره، به درستی رعایت نشود، نمی توان مطمئن بود که از 
قلم و اثرش، حراست شود. لذا نمی توان در جبهه و جهاد 
وارد شــد، امــا بــدون مراعات هــا و قیدوبندهــای دینــی و 
اخلاقی بود که متأسفانه بعضاً ضربه این فقره از ضربات 
دشمن، کاری تر است. اضافه بر آن بدانیم خیرخواهی و 
دیگر آگاهــی جــزء لــوازم اخلاقــی کار اســت. ایــن نکته از 
حضــرت امیــر صلوات الله علیه هــم قابل توجه فــراوان 
اســت که ایشــان از هر فعل و قولی کــه معاویه و اذنابش 
و  خــود  و  می جســتند  بیــزاری  می شــدند،  مرتکــب 
اصحاب شان را مبرا از این سوء افعال و طریق می دانستند .
تبیین، امری پیوسته و نه گسسته: بعضاً فعالیت های 

تبیینی اثرگذاری در گوشــه و کنار دیده می شــود اما 9
کمتر رنگ انسجام و پیوستگی به خود می گیرد. تبیین یک 
جریان دائمی و منسجم است که در دنیای تردیدآفرینان و 
مرجفــون، خلــل و شــک وارد می کنــد. در واقع، اســتراتژی 
تردیدآفرینی بیشتر با ســناریوی کشیدن شکل های ناقص 
همراه اســت )و مخاطب با خیال خود و آموزه های قبلی و 
بعضاً انتزاعی کامل می کند( اما تبیین، تلاش می کند بدون 
اســتخدام کمتریــن حربه مکر و خدعــه ای، روایتی متقن و 
روایت هــای  آورد.  فراهــم  مخاطــب  بــرای  محکــم 
چهارچــوب دار متیــن، هــم ایجــاد اطمینان می کنــد و هم 

تردید را به خود تردیدآفرینان متوجه می نماید .
تبییــن، امیدآفرین اســت: در جبهــه تبیین، هم 

روایــت فتــح قله هــا، انگیزه بخــش و امیدآفرین 10
اســت و هم گزارش شکســت ها و ناکامی ها. درحقیقت، 
بیشــتر از آنکه رســیدن به هدف مدنظر باشــد )که حتماً 
سهمی دارد(، چگونگی و کیفیت رسیدن و تلاش جهادی 
و برداشتن گام ها به  سمت هدف دارای اهمیت است. در 
این منظــر، دوربین بــرای نمایش حرکــت و تلاش برای 
دستیابی به موفقیت ها، قاب می بندد و از اینکه حرکتی به 
قله برسد یا نرسد واهمه ندارد، بلکه طوری تلاش و تمرکز 
و همراهــی و همیاری را به نمایش می گذارد که رســیدن 
فرع بر آن تصویر و تبیین می شود. لذا چندین بار آزمایش 

و شکست بخشی از مسیر رسیدن به توفیق نهایی است.
این خطوط راهنما، بخشی از آن دلالت هایی است که 
در مسیر ضرورت به کارگیری و الزامات به ثمرنشینی جهاد 
تبیین، باید مدنظر قرار بگیرد. بدیهی است تاکتیک های 
این نــوع از جهاد، به واســطه تغییر تاکتیک هــای روزمره 
جبهه تردیدآفرینی، باید متفاوت و متناسب و به روز باشد. 
امــا اصل ضروری این اســت که اگــر آگاهی های عمومی 
و ذهــن اندیشــه ورز تــوده مــردم ارتقــا پیدا نکنــد، زمین 
تردیدآفرینــی برای رویش علف هــای هرز، قابل و حامل 
اســت. از این جهت، بالابردن ســطح تفکر و اندیشــیدن 
آحاد مــردم از طریق همه ابزارهایی که در حوزه فرهنگ 
عمومی در اختیار حاکمیت است، امری ضروری بوده و از 
ولنگاری منابع و بدمدیریتی ها که در این سال ها به عادتی 
ناپسند تبدیل شده است، باید بجد احتراز و اجتناب شود .

تردید و تشکیک
استراتژی  دشمن برای تخریب

دشمن در سربازگیری رسانه ای برای مقابله با جمهوری اسلامی از چه تکنیک هایی استفاده می کند؟
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